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چکیده 
گرس‌مرکــزی به‌عنــوان یکــی از مهم‌تریــن مناطــق جغرافیایــی در باستان‌شناســی ایــران، سال‌هاســت  زا
گرس‌مرکــزی  گرفتــه اســت.یکی از آثــار تاریــخ زا کــه مــورد توجــه باستان‌شناســان ایرانــی و غیــر ایرانــی قــرار 
کرمانشــاه  گرفــت، مجموعــۀ تاق‌بســتان  کــه در آینــدۀ نزدیــک در زمــرۀ میراث‌فرهنگــی جهانــی قــرار خواهــد 
کرمانشــاه می‌گــذرد و در  آثــار جهانــی تاق‌بســتان  کاوش‌هــا در محــدودۀ  بررســی‌ها و  از  اســت. ســال‌ها 
نــگاه باستان‌شناســان و پژوهشــگران، از ایــن مجموعــه به‌عنــوان مجموعــه‌ای تاریخــی یــاد می‌شــود؛ 
کــه در  مجموعه‌ای‌کــه در برگیرنــدۀ آثــاری از ادوار اشــکانی و ساســانی اســت و اهمیــت آن، چنــان اســت 
گرفتــه اســت. بــا  ســال‌های اخیــر بــرای قرارگیــری در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو مــورد توجــه قــرار 
کاوش‌هــای فراوانــی در محــدودۀ ایــن  گذشــته، بررســی‌ها و  توجــه بــه اهمیّــت ایــن مجموعــه، در ســالیان 
کمــک  کــه بــه بهترشــدن درک مــا از جایــگاه ایــن محوطــۀ تاریخــی و باســتانی،  آثــار انجــام شــده اســت 
کــه در ســالیان  کــرده اســت. بــا وجــود تمــام پژوهش‌هــای صورت‌گرفتــه در محــدودۀ ایــن مجموعــه  شــایانی 
متمــادی، قبــل و بعــد از پیــروزی انقلاب‌اســامی صورت‌پذیرفتــه، وجــود محوطــه‌ای پیش‌ازتاریخــی، 
متأســفانه نوعــی ســطحی‌نگری در پژوهش‌هــای پیشــین را نمایــان می‌کنــد. در ایــن مجــال بــه معرفــی 
محوطــۀ پــارک غربــیِ تاق‌بســتان، به‌عنــوان یکــی از قدیم‌تریــن بقایــای فرهنگــی همجــوار مجموعــۀ 
کــرد تــا بــا اســتفاده از مطالعــۀ یافته‌هــای ســطحی  تاریخــی تاق‌بســتان خواهیــم پرداخــت و تــاش خواهیــم 

ــه دهیــم. ــگاری نســبی براســاس یافته‌هــا ارائ گاه‌ن ایــن محوطــه، 
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مقدمه 
کلیدی‌تریــن منظر‌هــای باستان‌شناســی ایــران، در طــول یک‌ســدۀ اخیــر  گرس‌مرکــزی به‌عنــوان یکــی از  زا
و مخصوصــاً از دهــۀ 1950 م. مــورد توجــه باستان‌شناســان بــوده اســت)Abdi, 2001(. به‌نظــر می‌رســد 
شــکل و ســاختار ناهمواری‌هــای موجــود در ایــن ناحیــه از خــاور نزدیــک، بســیاری از تحــولات فرهنگــی در 
 .)Gopnik, 2011; Wright, 1993( کــرده اســت طــول ادوار تاریخــی و پیش‌‌از‌تاریخــی را ســازمان‌دهی 
گرس‌مرکــزی، بیشــتر بایــد از نظــر برخــورداری از بقایــای  هرچنــد از منظــر بســیاری از باستان‌شناســان، زا
کــه علاوه‌بــر هم‎جــواری مرکــز  از جوامــع پیش‌ازتاریخــی حائــز اهمیــت باشــد؛ چرا فرهنگــیِ به‌جامانــده 
فــات ایــران بــا ســرزمین‌های پســت میــان‌رودان و جنوب‌غــرب ایــران، بــا ارتفاعــات شــمال‌غرب ایــران 
نیــز هم‌جــوار اســت )Young, 1972( و در دوران تاریخــی و حتــی اســامی نیــز از اهمیّــت خاصــی برخــوردار 
کرمانشــاه قــرار  کــه امــروزه در شــمال شــهر  بــوده اســت. در ایــن میــان می‌تــوان مجموعه‌آثــار تاق‌بســتان را 
 Abdi, 1999: 33;( »کــه در مســیر راهــی باســتانی تحت‌عنــوان »شــاه‌راه خراســان بــزرگ دارد، نام‌بــرد 
گرفتــه و  کــوه پَــرّو قــرار  گرفتــه اســت )تصویــر1(. ایــن مجموعــه در دامنــۀ  Majidzadeh, 1982: 59( قــرار 
ــف  ــژه در طــول ادوار مختل ــۀ پیرامــون ایــن مجموعــه، موجــب پدیدارشــدن موقعیتــی وی بیشــه‌‌زارها و برک
ــوط  ــته‌ مرب ــود نقوش‌برجس ــل وج ــه به‌دلی ــن محوط ــهرت ای ــرد، 1380: 239(. ش ــت )کامبخش‌ف ــده اس ش
کــه بــرای اولین‌بــار توســط آبه‌پوشــان در ســال 1792  بــه دورۀ ساســانی اســت )گیرشــمن، 1370: 193( 
کــه مطالعــات هرتســفلد، اولیــن پژوهش‌هــای علمــی  گفــت  گرفــت، ولــی می‌تــوان  م. مــورد بازدیــد قــرار 
کاوش‌هــای  دیگــر،  ســوی  از   .)1381 )هرتســفلد،  اســت  بــوده  تاق‌بســتان  تاریخــی  مجموعــۀ  روی  بــر 
کشــف  کــه در پــی  کامبخش‌فــرد در ســال 1348 هـــ.ش.  انجام‌گرفتــه در ایــن محوطــه توســط مرحــوم 
گورســتان اشــکانی  کارگــران شــهرداری صورت‌پذیرفــت، شــواهدی از یــک  گــور خمــره توســط  اتفاقــیِ چنــد 
گورخمــره و نیــز بقایــای دهکــده‌ای از دورۀ اشــکانی را آشــکار ســاخت )کامبخش‌فــرد، 1350:  بــا بیــش از 50 
باستان‌شناســی  پژوهش‌هــای  و  بررســی‌ها  بــه  توجــه  بــا  و 1377(.  کامبخش‌فــرد، 1346؛ 1374  29؛ 
Braid�( یــا بررســی‌های انجام‌شــده در منطقــه )Stein, 1940( ندر مسـ�یر راه‌هـ�ای باسـ�تانی غـ�رب ایـ�ران
 wood, 1961; Levine & McDonald, 1977; Levine, 1976; Schmidt, 1940; Brookes et
al., 1982; Henrickson, 1983; Henrickson, 1985( و حتــی بــا وجــود بیــش از نــود ســال مطالعــات 
گزارشــی پیرامــون موجودیّــت  باستان‌شناســی در محــدودۀ ایــن مجموعــه، متأســفانه هیچ‌یــک از آن‌هــا 
پیش‌از‌تاریــخِ  محوطــۀ  نزدیک‌تریــن  بودنــد.  نــداده  را  مجموعــه  ایــن  در  پیش‌ازتاریخــی  اســتقرار  ایــن 
کــه توســط حســن رضوانــی مــورد  شناسایی‌شــده در نزدیکــی ایــن محوطــه، محوطــۀ مرادحاصــل اســت 
غ اســت )رضوانــی، 1378(.  گرفتــه و مربــوط بــه دوره‌هــای مس‌‌وســنگ و مفــر شناســایی و بررســی قــرار 
در طــی پیمایــش و بازدیدهــای انجام‌گرفتــه در تابســتان 1392 توســط علــی هژبــری، شــواهدی از یــک 
محوطــۀ مربــوط بــه دورۀ مس‌و‌ســنگ، در پــارک غربــی مجموعــۀ تاق‌بســتان شناســایی شــد. ایــن محوطــه 
گرفــت و یافته‌هــای ســطحیِ آن بــرای تشــکیل پرونــدۀ ایــن  پــس از شناســایی، مــورد‌ بررســی پیمایشــی قــرار 
گردشــگری، مســتندنگاری ‌شــد. بــا توجــه بــه ماهیّــتِ  محوطــه در ســازمان میراث‌فرهنگــی، صنایع‌دســتی و 
کــه به‌واســطۀ بررســی ســطحی، جمــع‌آوری و مســتندنگاری شــده اســت؛ در ایــن مقالــه بــه معرفــی  یافته‌هــا 
کلیــدی خواهیــم پرداخــت و ســعی در ارائــۀ تاریخــی نســبی بــرای آثــار ایــن محوطــه داریــم. در  ایــن محوطــۀ 
گاه‌نــگاری و موقعیــت قرارگیــریِ ایــن محوطــه، بــه بازســازی  ادامــه نیــز بــا نگاهــی تحلیلــی و بــا توجــه بــه 

ــم.  ــی از ســاختار فرهنگــی ایــن محوطــه می‌پردازی کل تصویــری 

محوطۀ پارک غربی تاق‌بستان
کرمانشــاه، مجموعــۀ تاریخــی تاق‌بســتان، در موقعیــت جغرافیایــی  در شــمالی‌ترین بخــش امــروزی شــهر 
ــرار دارد )تصویــر 2(. ارتفــاع ایــن محوطــه از  ″16 ′23 °34 عرض‌شــمالی و ″54.7 ′07 °47 طول‌شــرقی ق



|| پارکِ غربیِ تاق‌بستان، محوطه‌ای نویافته...  ||  23  ||

ســطح دریــا 1395 متــر بــوده و کمابیــش دارای یــک کیلومتــر طــول و 300 متــر عــرض اســت. ایــن محوطــه در 
کاج  کــوه، در میــان درختــان  بخــش غربــی محــدودۀ تاق‌بســتان، در پــارک غربــی ایــن مجموعــه و در دامنــۀ 
گرفتــه اســت )تصویــر 3(. در نزدیکــی ایــن محوطــه، آبگیری‌کــه چشــمۀ آبــی از بســتر آن می‌جوشــد،  قــرار 
کــه به‌نــام »ســراب تاق‌بســتان« معــروف اســت، در یک‌صــد متــری شــرق  واقــع شــده اســت. ایــن برکــه 
کیلومتــری شــمال رودخانــۀ قره‌ســو )تصویــر 4(، در شــیب  محوطــه قــرار دارد و ایــن محوطــه در فاصلــۀ نیــم 
کــوه قــرار گرفتــه و توســط ماشــین‌آلات ســنگین، برش‌هــای عمیقی در دو بخــش آن ایجاد  نســبتاً تنــد دامنــۀ 
گورســتان پارتــی )اشــکانی( تاق‌بســتان بــر روی بقایــای محوطــۀ پــارک غربــی تاق‌بســتان  شــده اســت. 
ایــن بخــش،  در  پیرامــون محوطــه،  در  کاج  ایجــاد جنــگل  به‌دلیــل  اســت. خوشــبختانه  ایجــاد شــده 
ساخت‌و‌ســازهای شــهری صــورت نگرفتــه و تاحــدودی عرصــۀ محوطــه حفــظ شــده اســت. بــا این‌وجــود، از 
کرمانشــاه  کنار این محوطه قرار دارد، شــهرداریِ  کرمانشــاه در  که ســازمان پارک‌ها و فضای‌ســبز شــهر  آن‌جا
گرفــت و در دو نقطــه از محوطــه اقــدام  در ســال 1384هـــ.ش. تصمیــم بــه ایجــاد توقــف‌گاه در ایــن محوطــه 
ــرۀ  گورخم ــدادی  ــدن تع ــا، آشکارش کبرداری‌ه ــن خا ــۀ ای ــر 5(. نتیج ــود )تصوی ــق نم ــرداری عمی ک‌ب ــه خا ب
کار آن‌هــا  گردشــگریِ وقــت، از ادامــۀ  کــه متأســفانه از بیــن رفتنــد و ادارۀ میراث‌فرهنگــی و  اشــکانی بــود 
جلوگیــری نمــود؛ ولــی برش‌هــا همچنــان تــا امــروز مشــخص هســتند. بــا این‌وصــف، شــهرداری رفته‌رفتــه 
کــود حیوانــیِ  محــل ایــن برش‌هــا را به‌جایــی بــرای انباشــت زباله‌هــای شــهری، آوارهــای ســاختمانی و نیــز 
ــا دخــل و تصرفــات  کــرد و ب ــارک پیرامــون مجموعــۀ تاق‌بســتان تبدیــل  ــرای فضاهــای ســبز پ ــاز ب مــورد نی

گســترش محوطــۀ پــارک غربــی تاق‌بســتان پرداخــت )تصاویــر 6(.  انجام‌شــده، بــه 

 After modified( تصویــر 1. موقعیــت قرارگیــری محوطــۀ پــارک غربــی تاق‌بســتان درمســیر شــاه‌راه خراســان
.)Niknami and Mirghaderi, 2015. Fig 4
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.)After modified Mirghaderi 2013. Fig 1( کرمانشاه تصویر2. موقعیت قرارگیری شهر 

کاج )عکس از: نگارندگان(. تصویر3. قرارگیری محوطه در میان انبوه درختان 



|| پارکِ غربیِ تاق‌بستان، محوطه‌ای نویافته...  ||  25  ||

گاه‌نگاری محوطه
کــه بــا فاصلــه از آثــار  کــوه تاق‌بســتان  بــه اســتثنای محوطه‌هــا و غارهــای شناخته‌شــده در حول‌و‌حــوش 
کنــون مجموعــۀ تاق‌بســتان را مجموعــه‌ای تاریخــی دربرگیرنــدۀ بقایــای  دوران تاریخــی قــرار دارنــد، تا
کشــف محوطــه‌‌ای  بودنــد.  نمــوده  و مطالعــه  قاجــار معرفــی  و  اشــکانی، ساســانی  فرهنگــی دوره‌هــای 
پیش‌‌از‌تاریخــی در ایــن مجموعــه، می‌توانــد بیانگــر اهمیّــت ایــن محوطــه، نه‌فقــط در دوران تاریخــی و 

تصویر 4. موقعیت قرارگیری محوطه در شمال رودخانۀ قره‌سو )عکس از: نگارندگان(.

تصویر 5. تخریب انجام‌شده توسط ماشین‌آلات‌ راه‌سازی )عکس از: نگارندگان(.
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اســامی، بلکــه در دوران پیش‌‌از‌تاریــخ )مس‌و‌‌ســنگ( باشــد.
گاه‌نــگاری غــرب ایــران در  گودیــن را می‌تــوان پایــه و اساســی بــرای  کاوش‌هــای  گرس‌مرکــزی،  در زا
گرفــت )Young, 1969; Young & Levin, 1974; Young & Smith, 1966( امــا به‌نظــر می‌رســد  نظــر 
کنــگاور، ســنت‌های ســفالی میان‌رودانــی در دشــت‌های  در طــول هــزارۀ چهــارم پ.م. برخــاف دشــت 
گرس‌مرکــزی رواج بیشــتری دارد  گرس‌مرکــزی ماننــد ماهیدشــت، نســبت بــه دشــت‌های شــرقی زا غربــی زا
کرمانشــاه  گاه‌نــگاری دورۀ مس‌و‌ســنگ دشــت  )Rothman & Badler, 2011: 91(. بــر همیــن اســاس، 
قابل‌مطالعــه  چغامــاران  و  ســیاه‌بید  در  صورت‌گرفتــه  کاوش‌هــای  براســاس  ماهیدشــت،  دشــت  نیــز  و 
گاه‌نــگاریِ دورۀ   .)Henrickson, 1983; Henrickson, 1985; Levine & Young, 1986: 48( اســت
کارگاه شــمارۀ ســه به‌دســت آمــده،  کــه شــواهدِ آن در چغامــاران و در  مس‌و‌ســنگ جدیــد ایــن منطقــه 
کــه نمونه‌هــای منقــوشِ آن بــا نقــوش ســیاه‌رنگ  دربرگیرنــدۀ ســفال‌های دست‌ســاز قرمــز و ســیاه اســت 
تزئیــن شــده‌اند )Henrickson, 1983: 488(. تاریــخ پیشــنهادی بــرای مس‌و‌ســنگ جدیــد ماهیدشــت 
ســفالیِ  یافته‌هــای  مقایســۀ  بــه  توجــه  بــا  و   )Henrickson, 1983: 486( اســت  پ.م.   3000-3600
گودیــن VI:1 و نیــز  به‌دســت آمــده از روی ســطح ایــن محوطــه، می‌تــوان بــه هم‌زمانــی ایــن محوطــه بــا 

لایه‌هــای مس‌و‌ســنگ جدیــد در ســیاه‌بید و چغامــاران پی‌بُــرد )تصویــر 7(، )جــدول 1(.

مواد فرهنگی
همان‌طورکــه انتظــار مــی‌رود، ســفال به‌عنــوان مهم‌تریــن و البتــه فراوان‌تریــن یافتــۀ فرهنگــی در خــاور 
نزدیــک شــناخته می‌شــود. مــواد فرهنگــی ســطحیِ ایــن محوطــه را نیــز به‌دلیــل فرســایش و تخریــب، 
فقــط قطعــات ســفالی تشــکیل می‌دهــد. ســفال‌های دورۀ مس‌وســنگ جدیــد در محوطــۀ پــارک غربــی 
گیاهــی و دارای پوششــی به‌رنــگ قرمــز روشــن هســتند. ایــن  ــا آمیــزۀ  تاق‌بســتان دارای خمیــرۀ نخــودی ب

تصویر 6. انباشت زباله در محوطه )عکس از نگارندگان(.
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کیفیــت ســاخت معمولــی هســتند. در میــان ســفال‌های  ســفال‌ها دست‌ســاز بــوده و دارای پخــت مناســب و 
ســطحی ایــن محوطــه، نمونــۀ منقوشــی یافــت نشــده اســت؛ امــا بــا این‌وجــود، براســاس خصوصیــات 
آن‌کــه  به‌ویــژه  داد،  نســبت  جدیــد  مس‌و‌ســنگ  دورۀ  بــه  را  آن‌هــا  می‌تــوان  ســفال‌ها  ایــن  ظاهــری 
کاســه‌های لبه‌طومــاری1 رایــج دورۀ میانــی مس‌و‌ســنگ را می‌تــوان در میــان یافته‌هــای  نمونه‌هایــی از 
کــرده،  کــرد. بــا توجــه بــه برشــی‌که تیغه‌هــای ماشــین‌آلات راه‌ســازی در محوطــه ایجــاد  ســطحی مشــاهده 
کــرد )تصویــر 8( و ســفال‌های ایــن محوطــه  می‌تــوان انباشــت مــواد فرهنگــی در ایــن محوطــه را مشــاهده 

کرمانشــاه مقایســه نمــود )جــدول 1(. کنــگاور و ســیاه‌بید در دشــت  گودین‌تپــه در دشــت  را می‌تــوان بــا 

نتیجه‌گیری
گونــی را تجربــه  گونا غــرب ایــران در طــول دورۀ مس‌و‌ســنگ، در زمینــۀ الگوهــای معیشــتی، ســاختار‌های 
افزایــش  شــاهد  گرس‌مرکــزی  زا در  مس‌و‌ســنگ  میانــی  دورۀ  بــا  همزمــان   .)Abdi, 2003( اســت  کــرده 
پیــروی  دامپــروری  و  کشــاورزی  مبتنی‌بــر  الگویــی  از  احتمــالًا  کــه  یکجانشــین  اســتقرارهای  چشــم‌گیرِ 
می‌کرده‌انــد، هســتیم )Henrickson, 1985; Abdi et al., 2002(. از ســوی دیگــر، پــس از پایــان ایــن 

تصویر 7. برخی از سفال‌های عصر مس‌و‌سنگ جدید محوطه )عکس از نگارندگان(.
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که توسط تیغه‌های بولدوزر برش داده شده است )عکس از نگارندگان(. تصویر 8. بخشی از محوطه 

جدول 1. مشخصات سفال‌های مس‌و‌سنگ جدید محوطه )نگارندگان(.
 

 منبع ، پخت، شیوه ساختشاموتتوصیف: نوع قطعه، پوشش،  ردیف

 Rathman & Badler 2011: fig 4-48 ساز، کافی، دستکاهلبه، دست مرطوب،  1

 Rathman & Badler 2011: fig 4-46 سازلبه، لعاب گلی رقیق، کاه، کافی،  دست 2

 Rathman & Badler 2011: fig 4-44 سازریز، کافی،  دستلبه، دست مرطوب، شن 3

 Rathman & Badler 2011: fig 4-45 سازلبه، دست مرطوب،کاه، کافی،  دست 4

 Rathman & Badler 2011: fig 4-46 سازریز، کافی،  دستلبه، دست مرطوب، شن 5

 Rathman & Badler 2011: fig 4-46 سازلبه، دست مرطوب، کاه، کافی،  دست 6

 Rathman & Badler 2011: fig 4-48 سازریز، کافی،  دستشنلبه، دست مرطوب،  7

 Rathman & Badler 2011: fig 4-45 سازدرشت، ناکافی،  دستلبه، لعاب گلی غلیظ، شن 8

  Henrickson1983: fig 88-1 سازریز، کافی،  دستلبه، لعاب گلی رقیق، شن 9

 Henrickson 1983: fig 93-11; Rathman and Badler 2011: fig 4-45 سازریز، کافی،  دستلبه، لعاب گلی رقیق، شن 10

 Rathman & Badler 2011: fig 4-48 سازلبه، دست مرطوب، کاه، کافی،  دست 11

کاهــش جمعیــت  آنجایی‌کــه  از  گرس‌مرکــزی هســتیم.  زا اســتقرار‌ها در  کاهــش بی‌ســابقۀ  دوره، شــاهد 
معیشــتی  الگوهــای  تغییــر  می‌رســد  به‌نظــر  باشــد،  رویــدادی  چنیــن  بــرای  واقعــی  دلیلــی  نمی‌توانــد 
 .)Rothman & Badler, 2011( روی، دلیلــی بــر ایــن مدعاســت‎کــوچ کشــاورزی بــه  از یکجانشــینی و 
کــه در  محوطــۀ پــارک غربــی تاق‌بســتان نیــز محوطــه‌ای به‌جامانــده از دورۀ مس‌وســنگ جدیــد بــوده 
ــان  ــا تحــولات فرهنگــی در حــال جری کرمانشــاه واقع‌شــده اســت. ایــن محوطــه همزمــان ب حاشــیۀ دشــت 
کیلومتــریِ منابــع دائمــی آب  کنینی بــوده و در فاصلــۀ یــک  در ســرزمین‌های پســت میــان‌رودان، دارای ســا
گرفتــه اســت. هرچنــد براســاس نظــر برخــی از پژوهشــگران پیرامــون اســتقرار‌های  و در حاشــیۀ دشــت قــرار 
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کــه بــر مطالعــات قوم‌باستان‌شناســی تکیــه دارنــد، دور بــودن از منابــع دائــم  گرس‌مرکــزی  پیش‌‌از‌‌تاریخــی زا
کنین آن محوطــه باشــد )Rothman, 2011: 58(؛ امــا  آب نمی‌توانــد دلیلــی بــر نیمه‌یکجانشــین بــودن ســا
ویژگی‌هایــی ماننــد ضخامــت انباشــت‌های فرهنگــی، وســعت محوطــه و قرارگیــری در مســیر شــاه‌راهی 
ــه  ــن محوط ــرای ای ــین را ب ــی نیمه‌یکجانش ــه الگوی ک ــی‌دارد  ــر آن م ــا را ب ــل، م ــایر عوام ــار س کن ــدی، در  کلی
کــه دارای فاصلــۀ نســبتاً زیــادی از منابــع  در نظــر بگیریــم )Abdi, 2003(. در ایــن الگــو، اســتقرارهایی‌ 
ــوچ‌روی در  ک ــوی  ــترده‌ترین الگ گس ــده‌اند، دارای  ــع ش ــی واق ــای ارتباط ــار راه‌ه کن ــتند و در  ــی آب هس دائم
کــوچ‌رو۲ می‌شــود )Abdi,2003: 398(. به‌عبــارت دیگــر،  کــه دربرگیرنــدۀ عشــایر  میــان ســه الگــوی دیگرنــد 
ــد، دارای  ــتفاده می‌کنن ــا اس ــوچ‌رو5 از آن‌ه ک ــایر  ــا عش ــبه‌کوچ‌رو4 و ی ــایر ش ــه عش ک ــایری3  ــای عش محوطه‌ه
خصوصیــات بــارزی هســتند )Hole, 1978; Hole, 1979; Hole, 1980(. ایــن محوطه‌هــا در نزدیکــی 
کشــاورزی هســتند؛  مراتــع فصلــی و در فاصلــه‌ای مناســب بــا راه‌هــای ارتباطــی و محــدودۀ زمین‌هــای 
کشــاورزی نبــوده و البتــه در فاصلــۀ مناســبی بــا روســتاهای اطــراف  به‌طوری‌کــه تهدیــدی بــرای زمین‌هــای 
به‌منظــور تبــادل محصــولات تولیــدی باشــند. خصوصیــت دوم، وجــود شــواهدی بــرای حضــور و ســکونت 
کار بــرای ســاخت  موقــت اســت. شــواهد مرتبــط بــا معمــاری نیــز بایــد نشــان‌دهندۀ حداقــل زمــان و نیــروی 
کــه ضخامــت نهشــته‌های چنیــن  معمــاری و بناهــای مــورد نیــاز باشــد. از ایــن‌رو نمی‌تــوان انتظــار داشــت 
محوطه‌هایــی ماننــد محوطه‌هــای یکجانشــین باشــد. درنهایــت نیــز شــواهد و مــواد فرهنگــیِ به‌جامانــده 
بایــد نشــان‌دهندۀ فعالیت‌هــای ســادۀ محلــی باشــد. هرچنــد شــواهدی از معمــاری ایــن محوطــه براســاس 
گفتــه شــد، فاصلــۀ ایــن محوطــه بــا زمین‌هــای  بررســی ســطحی قابل‌شناســایی نیســت، امــا همان‌طورکــه 
کشــاورزی و منابــع آب دائــم و راه‌هــای ارتباطــی و همچنیــن وجــود نمونه‌هــای ســاده‌ای از ســفال‌های 
کــوچ‌روی  دست‌ســاز را می‌تــوان به‌عنــوان عاملــی در طبقه‌بنــدی ایــن محوطــه در ردیــف محوطه‌هــای 
 )Abdi, 2003( دانســت. چنیــن الگویــی بــرای محوطه‌هــای دورۀ مس‌و‌ســنگِ دشــت اســام‌آباد غــرب
کرمانشــاه )Niknami & Askarpour, 2013( نیــز پیشــنهاد شــده اســت. از ســوی  و دشــت ســرفیروزآباد 
دیگــر، قرارگیــری ایــن محوطــه در مســیر شــاه‌راه خراســان بــزرگ، هم‌زمــان با تحــولات جاری در میــان‌رودان 
کــه در نواحــی غربی‌تــر پُررنگ‌تــر اســت، بــر اهمیّــت  گرس‌مرکــزی  و حضــور فرهنگــی ایــن جوامــع در زا
کن  گســتردگی ارتباطــات فرهنگــی طــی ایــن دوره، میــان جوامــع ســا ایــن محوطــه می‌افزایــد. به‌دلیــل 
کــه  گــرس در طــول دورۀ اوروک  در ســرزمین‌های پســت میــان‌رودان و مردمــان ســرزمین‌های مرتفــع زا
کــه  گســترش فهــم مــا از ایــن دوره، باستان‌شناســان دریافته‌انــد  هم‌زمــان بــا هــزارۀ چهــارم پ.م. اســت، بــا 
ســازوکار نام‌گــذاریِ فرهنگ‌هــا براســاس نــام محوطــه، بــرای توصیــف و تحلیــل پیچیدگی‌هــای فرهنگــی 
کــه در ســال  گردهمایــی باستان‌شناســان و مورخــان  کارآمــد نیســت. در  در یــک منطقــه و در یــک دوره دیگــر 
گاه‌نــگاری بــرای  2001 م. تحت‌عنــوان »میــان‌رودان اوروکــی و همســایگان آن«6 ارائــه شــد، یــک چارچــوب 
شــناخت بهتــر فرهنگ‌هــای فرامنطقــه‌ای ایجــاد شــد؛ ایــن چارچــوب تحت‌عنــوان مس‌وســنگ جدیــد 
ــد،  گرفــت )Rothman, 2001; Rothman & Badler, 2011: 69(. در ایــن الگــوی جدی ــام  ــا LC1-5 ن ی
گاه‌نــگاری صحبــت  بــا مس‌وســنگ جدیــد 2-5 اســت. همان‌طورکــه در بخــش  VI هم‌زمــان  گودیــن 
کــه یکــی از  ــارک غربــی تاق‌بســتان نیــز ایــن نکتــه را تأییــد می‌کننــد  شــد، ســفال‌های ســطحی محوطــۀ پ
کــه آیــا  گودیــن VI اســت، امــا پرســش اساســی اینجاســت  دوره‌هــای ســکونت در ایــن محوطــه، همزمــان بــا 
ــه  گرفــت؟ همان‌طورک ــرای ایــن محوطــه درنظــر  ــخ دقیقــی ب ــوان براســاس یافته‌هــای ســطحی، تاری می‌ت
گرس‌مرکــزی نزدیــک می‌شــویم، حضــور عناصــر  گفتــه شــد، در هــزارۀ چهــارم پ.م. هرچــه بــه غــرب زا
فرهنگــی میان‌رودانــی پُررنگ‌تــر می‌شــود )Rothman & Badler, 2011: 91(. حضــور مــواد فرهنگــی 
ــت  ــوردار اس ــتری برخ ــدت بیش ــتند از ش ــان هس ــاه‌راه خراس ــیر ش ــه در مس ک ــی  ــی در محوطه‌های میان‌رودان
گودیــن  ــا دورۀ ششــم  ــرای ایــن محوطــه، یعنــی هم‌زمانــی آن ب ــه تاریخ‌گــذاریِ پیشــنهادی ب ــا توجــه ب و ب
دشــت  در  هم‌زمــان  محوطه‌هــای  به‌ماننــد  محوطــه،  ســطحی  بقایــای  در  مــی‌رود  انتظــار   ،)LC2-5(
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کاســۀ لبه‌واریختــه مشــاهده  کــه در مســیر شــاه‌راه خراســان هســتند، بقایــای  کنــگاور و ســایر محوطه‌هایــی 
کــه ایــن محوطــه را همزمــان بــا فــاز  کاســۀ لبه‌واریختــه مــا را بــر آن مــی‌دارد  کــه نبــود بقایــای  شــود؛ چرا
یافته‌هــای  کــه  ایــن عقیده‌انــد  بــر  باستان‌شناســان  از  بســیاری  امــا  بگیریــم.  VI درنظــر  گودیــن  ســوم 
گویــای تمــام ادوار و مــواد فرهنگــی موجــود در یــک محوطــه باشــند و بررســی‌های  ســطحی نمی‌تواننــد 
ــا یــک محــدودۀ جغرافیایــی ترســیم  باستان‌شــناختی تنهــا دورنمایــی از ســاختار فرهنگــی یــک محوطــه ی
کنــگاور پیرامــون ظهــور  می‌کنــد )Evans & Gould, 1982: 278(. بــا توجــه بــه الگویی‌کــه در دشــت 
کاســه‌های لبه‌واریختــه را در همــۀ  کاســه‌های لبه‌واریختــه ارائــه شــده، نمی‌تــوان انتظــار مشــاهدۀ شــواهد 
گســترش فرهنــگ اوروک در  کوچکتــر، حتــی بــا وجــود  گرس‌مرکــزی به‌ویــژه محوطه‌هــای  محوطه‌هــای زا

.)Badler, 2002( گرس‌مرکــزی و در مســیر شــاهراه خراســان بــزرگ داشــت غــرب زا
گمانه‌زنــی به‌منظــور تعییــن عرصــه و پیشــنهاد حریــم محوطــۀ پــارک غربــی  در پایــان، به‌نظــر می‌رســد 
کاوش در ایــن محوطــه ضــروری اســت. ســاختار فرهنگی-معیشــتیِ پیشــنهاد شــده  تاق‌بســتان و در ادامــه، 
کاوش باستان‌شــناختی ارزیابــی شــده و مــا را در ترســیم الگویــی بــرای  در ایــن مقالــه می‌توانــد در یــک 
کاوش  محوطه‌هــای مشــابه یــاری رســاند. همچنیــن دســت‌یابی بــه یافته‌هــای به‌دســت‌آمده از یــک 
کنــد. روشــمند می‌توانــد مــا را در بازســازی ابعــاد دیگــری از ســاختارهای فرهنگــی ایــن محوطــه راهنمایــی 

سپاس‌گزاری
کرمانشــاه؛  نویســندگان مقالــه از آقایــان علی‌رضــا مــرادی بیســتونی، معــاون وقــت میراث‌فرهنگــی اســتان 
ــم  احســان احمدی‌نصــر، مســئول وقــت باستان‌شناســی اســتان؛ ذبیــح‌الله بختیــاری، طــراح ســفال و خان
کیوان الماســی و مظفر ســهرابی از پرســنل اســتان و نیز راهنمایی‌های  کارشــناس اســتان؛  کرم طهماســبی،  ا

دکتــر ســجاد علی‌بیگــی در تدویــن مقالــه قدردانــی می‌نماینــد. 

پی‌نوشت
1- Rolled Rim Blow. 
2 -Nomadic pastoralism.
3- Nomadic campsites.
4-Semi nomads.
5- Full-fledged nomads.
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